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بسم اله الرحمن الرحیم
انه لقران کریم ف کتاب منون لا یمسه الا المطهرون

در 12 آیه، خداوند در مورد رفتار و سلوک بن مستحضر باشید ما در خدمتِ آیات 63 تا 74 قرآن بودیم، در این مجموعه، یعن
اسرائیل صحبت م کند. بارها گفته ایم ما در تفسیرمان به همه آیات نم پردازیم بله ما ی پاراگراف را انتخاب م کنیم و هر

فقره ای که جای گفتو داشته باشد را مورد بحث قرار م دهیم. 
راجع به آیه 62 که بحث های اجتماع و اعتقادی فراوان دارد سوال شده است که باید به آن پاسخ بدهیم بعد به سراغ این 12

آیه برویم. م دانید ما صراط های مستقیم را نپذیرفتیم، لذا پلورالیزم و تثر گرای را رد کردیم؛  آیه را نیز جوری معنا کردیم که
با عدم پذیرش پلورالیزم تناسب داشته باشد. البته این را پذیرفتیم که اگر کس از یهود، مجوس و... جاهل قاصر باشد برای چنین

شخص نیز لاخوف علیهم و لا هم یحزنون م تواند صدق کند. 
اینه بوییم غیر از شیعیان 12 امام، لیس لهم اجر، علیهم حزنٌ، علیهم خوف و... را ما قبول نداریم (گرچه بسیاری از افراد آیه
را اینونه معنا کرده اند) اینه بوییم از این آیه تثر گرای فهمیده م شود و بعد صراط های مستقیم را مطرح کنیم و... این هم
خلاف آیات دیر قرآن است. در قرآن داریم انّ الدین عند اله الاسلام ... اسلام را چه تسلیم معنا کنید چه اسلام؛ و من یبتغ غیر

الاسلام دیناً فلن یقبل منه ... ما راه میانه ای بین این ناه افراط و تفریط برگزیدیم. 
سوال: در قرآن 28 مرتبه صراط مستقیم به لفظ نره آمده است چنانه ی بار هم صراط سوی آمده است. آیا نره آمدن دلالت

بر تعدد نم کند؟ آیا از نره نم توان صراط های مستقیم را برداشت کرد؟ 
 در قرآن لفظ صراط اینونه نره استعمال شده است: فاتبعوه فاعبدوه هذا صراطٌ مستقیم، هدان رب ال صراط مستقیم، ان

اعبدون هذا صراط مستقیم و... آیا اینها دلالت بر تعدد و تثر نم کنند؟
پاسخ: از جهت فن  اینونه نره ها دلالت بر تعدد و تثر نم کنند و این نره غیر از نره رایت رجلا است، نره در آیات

مذکور برای بیان جنس است و برای بیان جنس گاه لفظ نره م آید گاه لفظ معرفه؛ مثلا در آیه ربنا آتنا ف الدنیا حسنةً ...
لفظ حسنه یعن از جنس حسنه برای من اعطا کن. ممن است شخص حسنه خاص طلب کند یا حسنات طلب کند. در قرآن
داریم ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا ... آیا این تثر است؟ آیا م خواهد بوید ی کافور نامعین؟ پاسخ این
است نه خیر در اینجا جنس مراد است نه تعدد و تثر؛ در مانحن فیه(واژه صراط) وقت لفظ صراط آمده یعن راه مستقیم اگر
قرینه از خارج گفت راه متعدد است متعین در متعدد م شود ول اگر دلیل خارج گفت راه  مستقیم واحد است دین مورد

قبول ی دین است و... قهراً در ی فرد مشخص متعین م شود. 
ضمناً در رفتارها و هنجارها اگر کس تثر را بپذیرد اشال ندارد مثلا در هر قوم ی هنجار و ارزش وجود دارد تثر در

هنجار اشال ندارد. حضرت امیر علیه السلام م فرماید: و لا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة ... اگر مردم سنت
صالحیه ای دارند که به آن عمل م کنند آن ها را از بین نبر. 

همیشه ما ی اصل را ترار م کنیم؛ باید متشابهات قرآن را با محمات قرآن تفسیر کرد حال اگر صراط مستقیم، مشعر به
تعدد هم باشد چون جز محمات ما پذیرش صراط واحد است باید صراط را طبق محمات معنا کنیم. 

و اذ اخذنا میثاقم و رفعنا فوقم الطور خذوا ما اتیناکم بقوة و اذکروا ما فیه لعلم تتقون (آیه 63) زمان که ما میثاق که باید
از شما گرفته م شد را از شما گرفتیم. 

در برخ تفاسیر آمده است(البته چقدر این ها معتبر باشد معلوم نیست) زمان که جناب موس از طور برگشت با خودش
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تورات را آورد در اینجا بود که باید از بن اسرائیل میثاق عمل به تورات گرفته میشد و... 
رفعنا فوقم الطور ... برخ از تفاسیر نوشته اند تیه ای از کوه جدا م شود و بالای سر بن اسرائیل قرار م گیرد به آنها گفته

م شود پیمان ببندید و به آن عمل کنید و الا عذاب بر شما نازل م شود. 
نسبت به این آیه ما دو تفسیر داریم.

1. مشهور اخذ به ظاهر آیه م کنند و آیه را در فضای اعجاز معنا م کنند م گویند کوه به همین شل در آمد وقت هم سوال
کن چونه؟ م گویند در مورد معجزه که سوال از چون نم کنند. 

2. برخ ها خواسته اند آیه را جوری معنا کنند که عقل پذیر باشد اگر به عقلای عالم گفتید مسخره ننند و... 
صاحب المنار وقت به این آیه م رسد م گوید: بر اثر زلزله شدیدی که در کوه طور واقع شد بن اسرائیل که در دامنه آن بودند

سایه قسمت بالای کوه را بر سر خود مشاهده کردند و احتمال این را م دادند که هر لحظه بر سر آنان فرود آید. 
صاحب المنار آیه را از حالت اعجاز خارج م کند، م توان گفت این تفسیر، از ی جهت امتیاز دارد و از ی جهت مشل

اساس دارد. مزیت آن، عقل پذیری آن است چون م توان حت تفسیر دوم را در بین غیر مسلمانان نیز مطرح کرد. اما مشلش
این است که خلاف ظاهر آیه است. آقای طباطبای در المیزان وقت به این تفسیر م رسد م گوید چنین تفسیری مبتن بر انار

اصل معجزات و خوارق عادات است و پذیرش چنین تاویلات سبب م شود نه برای کلام ظهوری باق بماند و نه برای
 .ایفصاحت و بلاغت کلام اصل قابل ات

استاد: من در این تتبع دارم از کلمات مفسر دوران، آیت اله جوادی آمل استفاده م کنم تفسیر تسنیم جلد 5 ص 96 و 97 
ما در ارتباط با این نوع از آیات، امروزه (در این دویست سال اخیر) دو رفتار داریم: 

رفتار اول: رفتار تعبد گونه با آیات است در این رفتار معجزات هم به همان شل تفسیر م شوند. وقت قرآن م فرماید: و ارسل
علیهم طیراً ابابیل ...اینها م گویند ابابیل سن ها را م انداختند که از سر سربازان ابرهه فرو م رفت و از جای دیرشان

خارج م شد و... اینها م گویند چرا ظاهر اعجازش را اخذ ننیم مر برای خدا آسان و سخت معنا دارد. 
یا در داستان شق القمر، که ماه دو نصف م شود و دوباره م آید و به هم وصل م شود یا جریان رد الشمس که خورشید به

خاطر قضا نشدن نماز حضرت امیر علیه السلام برم گردد  تا حضرت در وقت نماز بخوانند و... در سایر معجزات و کرامات
نیز این دو رفتار وجود دارد مثلا در مورد عمر شریف امام زمان «عج» برخ ها اشال دارند برخ هم در مقابل م گویند هیچ

دلیل عقل و علم نداریم بر اینه کس نتواند بیش از 1000 سال عمر بند و... 
رفتار دوم: این رفتار در چند سده اخیر به وجود آمده است در رفتار دوم، معجزات و کرامات توجیه م شوند تا عقل پذیر

شوند؛ مثلا این افراد در داستان ابابیل م گویند لشر ابرهه به خاطر عدم بهداشت و نبود امانات وبا گرفتند و نابود شدند.
 آیا برگشت خورشید واقعا به معنای این است که خورشید برگشته است یا نه جوری دیده شده که مردم فر کرده اند که ماه

برگشته؟ آیا ماه و خورشید از مدار خود خارج م شوند؟ 
استاد: ما نه گروه اول را یخ زده و متجمد م دانیم نه گروه دوم را مغرض؛ ما فقط مگوییم هر حرف زده م شود روی

چارچوب باشد. 
مثلا آقای طباطبای فرمود: اگر ما کلام المنار را قبول کنیم اصل معجزات را انار م کنیم یا این مخالف با فصاحت و بلاغت

است و... به نظر این طور نیست صاحب المنار هم نم خواهد معجزه را زیر سوال ببرد و...
کسان که متفل نوشتن تفسیر م شوند باید در مبان تفسیر به این مطلب بپردازند که آیا رفتار اول را م پسندند یا رفتار دوم
را؛ اگر بشود با شواهد و قرائن رفتار دوم را تقویت کرد  یعن آیات را عقل پذیر کنیم خوب است اما اگر نشد به همان ظواهر

باید تمس کنیم؛ در عین حال اله اعلم که چه بر سر قوم موس گذشته است. 
ما با آیه 64 کاری نداریم به سراغ آیه 65 م رویم: و لقد علمتم الذین اعتدوا منم ف السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. 

در این آیه دو مطلب قابل بحث است با اینه این دو آیه را مفسران بحث کرده اند اما ما نیز ورود م کنیم. 
1. قصه تجاوز بن اسرائیل در روز شنبه؛ این ها در روز شنبه چه کرده اند ما چه استفاده ای از این داستان م خواهیم بنیم؟ 

در  چند جای قرآن آمده است بن اسرائیل از صید ماه در روز شنبه نه شده اند.
تيهِمبِتُونَ لا تَاسلا ي موي عاً وشُر هِمتبس موي محيتانُه تيهِمذْ تَاتِ ابالس دُونَ فعذْ يرِ احةَ الْبرحاض  كانَتالَّت ةيالْقَر نع ملْهىس و



كذلكَ نَبلُوهم بِما كانُوا يفْسقُون(163 اعراف)        
خداوند اینها را م خواست امتحان کند؛ شنبه ها ماه ها به روی آب م آمدند اینها اجازه صید نداشتند بقیه روزها این ها برای

صید م آمدند ماه ها به روی آب نم آمدند. 
آمدند داخل حوضچه، داخل حوضچه ماه ها م حوضچه ای درست کردند این ماه این ها حیله ای به کار بردند آمدند ی

ها را حبس م کردند دست هم نم زدند و روز ی شنبه م آمدند مله ها را بر م داشتند. و م گفتند ما شنبه ها منع از
صید ماه شده ایم نه حبس ماه؛  بین حبس و صید بسیار فرق وجود دارد. 

قرآن کریم این کار را تجاوز و نافرمان معرف م کند. 
استاد: ما از این بحث م توانیم در فقه استفاده کنیم  ی از مطالب که بنده در کتاب روش شناس اجتهاد ج یم دارم همین
است آیا ما باید تصلب بر روی واژه ها داشته باشیم (اسم گرای) یا باید به غایت ناه کنیم؟ وبوییم ی از دلایل که خداوند
شما یهود لجوج را از صید منع کرد این بود که شما را امتحان کند و ببیند چقدر شما م توانید از منافع مادی دوری کنید. 
اگر دستور آمد محرم در حال احرام شار نند اگر کس حیوان را حبس کرد بعد که از حالت احرام و از حرم خارج شد

حیوان را صید کرد در اینجا حمش چیست؟ در اینجا آیا معیار اسم(شار) است یا غایت اله، امتحان است لذا شار مستقیم
و غیر مستقیم ممنوع شده است؟ 

الحمد له رب العالمین


